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۵شنبه

امينيان ويژگى شــاخص او را ارتبــاط با علماى 
شاخص مشــهد مى داند: « ايشــان در مشهد به 

طور خاص در محضر ميرزا جواد 
آقاى تهرانى و شاگرد خلف ايشان 

است.»
من شيفته ايشان بودم

«مــن شــيفته خصوصيات 
اخلاقى ايشان هســتم.» را 
مى گويد تا در شروع مصاحبه 
موضعش را مشخص كند. از 
اين پس بايــد حرف هايش 
را بشــنويم تا بدانيم او با چه 
انگيــزه اى به دنبــال تأليف 
كتــاب بــراى مرحــوم واله 
رفته اســت. امينيان خودش 
مرحــوم را مى شناســد و با 
كســانى گفت وگو گرفته كه 

با او مأنوس بوده اند و هرچه مى گويد بخشى از 
كتابش است: «در حوزه 2 چيز باعث مى شود 
كه فرد مطرح شود: اخلاق و علم. اما در نهايت 
هر علمى كه شخص فرامى گيرد بايد به اخلاق 
منجر شــود. حاج آقا واله نمود آن چيزى بود 
كه از اسلام آموخته. ميرزا جوادآقا شخصيتى 
مانند واله مى سازد كه انگار هيچ هوا و هوسى 
در وجود او نيست. آن قدر اين اميال در وجود 
مرحوم واله كم است كه ما قادر به تشخيص آن 
نيســتيم. بارها پيش مى آيد حاج آقا در ميان 
جمعيت چشمش به كسى مى افتاد كه علم دارد 
و به راحتى منبر را به او مى ســپرد. روى منبر 
ميان كلامش مى گفت صلوات بفرستيد تا آن 
عالم جايگزين او شود و صحبت را ادامه دهد. با 

آن رتبه علمى، براى خودش شأنيتى قائل نبود. 
من در جلسه اى نشســته بودم كه علما رديف 
نشسته بودند. ايشان از صف علما 
عبور كرد و ميان مردم نشســت. 
علما هم مى دانســتند كه اگر به 
ايشــان تعارف كنند نمى پذيرد 
كه آنجا بنشــيند. جورى ساده 
و بى پيرايــه رفتــار مى كرد كه 
تصور مى شد سوادى ندارد. يك 
دســتمال هم هميشه همراهش 
بود كــه كتاب هايــش را در آن 
پيچيده بود. كنــار كتاب ها هم 

چند لقمه نان بود.»
نقش من اين بود

امينيان درباره اينكه چه چيزى او را 
واداشته است دربه در دنبال كسانى 
برود كه خاطره اى از او دارند: «من 
به ايشــان ارادت دارم و اين علقــه از كودكى در 
من ريشه دوانده اســت. چه گونه بايد اين ارادت 
را نشــان مى دادم؟ تصميم گرفتم آنچه خودم 
مى دانم و آنچه ديگــران مى دانند را جمع آورى 
كنم. انگار اين نقش را در زندگى آقاى واله داده اند 
تا من بازى كنم و درباره ايشــان كتابى بنويسم. 
اكنون بســيارى از افراد من را به اعتبار ايشــان 
مى شناسند. كم لطفى بود كه از آن استفاده نكنم 
و اطلاعات ايشان را جمع آورى نكنم. چند سال 
ديگر بســيارى از افراد اين نسل ديگر نيستند. 
يكى از مصاحبه شــونده هاى من چند ماه پيش 
به رحمت خدا رفت. من هميشه در پس ذهنم 
اين ايده را داشــتم كه كارى براى ثبت خاطرات 
وابســته به آقاى واله انجام بدهم تــا بالاخره به 

سرانجام رسيد.»
گام هايى كه پدرش در زندگى برداشته شبيه 
نقطه هاى روشــنى است كه مســير را براى 
پسر مشخص كرده اســت. نوشتن سرگذشت 
آقاى دعايى به توصيــه پدر و جمع آورى چند 
مجموعه شعر قديمى، راه را براى نوشتن كتاب 
آيت ا... واله باز مى كند: «از سال 84 سرگذشت 
آقاى دعايى را به توصيه پدر نوشــتم. سپس 
چند مجموعه از اشعار قديمى كه رو به نابودى 
بود جمع آورى كردم. كتاب «پنجره فولاد» را 
درباره كرامات حضــرت رضا(ع) جمع آورى و 
چاپ كردم. اشــتياق خودم به انجام كارهايى 
است كه اگر من انجام ندهم شايد نفر ديگرى 
پيدا نشــود كه اجرا كند. وقتى اين اطلاعات 
چاپ شــد ديگر جايى ثبت شــده و ماندگار 

مى شود.»
كار شــيخ واله چند بارى به تعويق مى افتد و 
افرادى كه با وجوه مختلف شــخصيت ايشان 
آشنا هستند، سخت راضى به مصاحبه مى شوند: 
«بسيار گشــتم تا دوســتانى را پيدا كردم كه 
حاضر به صحبت شــدند و اكنون كتابى حدود 
150 صفحــه در حال تدوين اســت. البته اين 
نخستين كتابى نيست كه درباره او نوشته شده 
اســت. من به دنبال توصيف آقاى واله نبودم. 
مى خواســتم مصداق هاى رفتــارى اش را در 
زندگى بيابم. مى خواستم بدانم شيخ واله در هر 
موقعيتى چه طور رفتار مى كرد. ما اگر بتوانيم 
شمه اى از رفتارش را داشته باشيم خيلى راحت 
زندگى مى كنيم. وقتى براى خودت شخصيتى 
قائل نبــودى، اهميت نمى دهى كســى پيش 
پاى تو بلند شود يا نشود! چون توقعى ندارى، 
پس ناراحت هم نمى شــوى و روان تو آسوده 
است. يك ســال و نيم است براى اين كار زمان 
گذاشــته ام و چند ماه ديگر براى چاپ آماده 

است.»
اهل تعارف نبود

امينيان خيلى اهل مراعات است تا چيزهايى را 
بيان كند كه براى مخاطــب امروزى پذيرفتنى 
باشد. مى گويد: «چيزهايى كه من درباره ايشان 
از شاگردانشان شــنيدم قابل عنوان نيست. اگر 
ايشان ســوادش كم بود، خب اين تواضع توقع 
بود. اما ايشان 20 ســال درس خارج خوانده بود.  
«كفايتين» تدريس مى كــرد و اين يعنى درجه 
علمى ايشــان در اندازه اجتهاد بود. در اين رده 
علمى، ايشان در اين حد تواضع بود كه خودش 
را از كسى برتر نمى دانست. اگر كسى به ايشان 

مى گفت مى خواهم نصيحتت كنم، 
پاسخ مى شنيد استفاده مى كنم. 
تعارف بيجا در علــم اخلاق دروغ 

است. در قاموس ايشان هم چيزى 
به اسم تعارف نبود. آن چيزى را 
بيان مى كرد كه در دلش بود و اگر 
شرايط مناسب نداشت، به تعارف 
بسنده نمى كرد و راحت مى گفت 
الان شــرايطش را ندارم. گاهى 
اين رك گويــى برايمان جذاب 
نيست اما اين رفتار در دل خودش 

صداقت پنهان دارد.»
امينيان ادامه مى دهد: «سخت 
اســت واله بشــوى. تمرين و 
ممارســت مى خواهد. من در 

تحقيقاتى كه درباره ايشان داشتم به نكته اى 
رسيدم كه برايم جالب بود. در زندگى شرايطى 
برايشــان به وجود مى آيد كه مى تواند حرامى 
را انجام بدهد ولى آن را ترك مى كند و همين 
ترك حرام او را در مسير رشــد قرار مى دهد. 
حاج آقا دراين باره مى گفــت: من مى رفت كه 

كافر شوم ولى خدا كمك كرد.»
مرنج و مرنجان!

امينيان اصل رفتار اين استاد اخلاق را بر اساس 
اعتقاد به مرنج و مرنجــان توصيف مى كند و 
مى گويد: «مــن در مصاحبه هايــى كه انجام 
دادم نكته هاى زيبايى را دريافتم. در مصاحبه 
آقاى اميــدوار و آقاى موســوى كاهانى كه از 
شاگردان حاج آقا هستند اين خاطره نقل شد. 

حجت الاســلام موســوى كاهانى با شيخ واله 
خدمت آيت ا... وحيد رسيدند. فردى آنجا بود 
كه از آقاى واله انتقاد كرد كه چرا شما مدام از 
آقاى ميرزا جواد آقا ياد مى كنيد. حاج آقا آنجا 
پاسخ نمى دهند. آن مرد ادامه داد: مگر ميرزا 
كور شفا مى داد؟ مرده زنده مى كرد؟ مگر ايشان 
طى الارض داشــت؟ حاج آقا باز هم ســكوت 
مى كند. آيت ا... وحيد در آن زمان ذكر مى كنند 
كه من مريد آقاى واله هستم. اين را مى گويند 
و سكوت مى كنند. آن مرد همراه حاج آقا بيرون 
مى آيد و به پرسش خودش ادامه مى دهد. در 
اين موقعيت حاج آقا مى گويد: نه آقا، ايشــان 
طى الارض نداشته، كور شفا نداده، مرده زنده 
نكرده ولى دل كســى را نرنجانده است! اين از 
طى الارض بالاتر اســت. مرنج و مرنجان. اگر 
كه كســى اين 2 خصوصيت را داشته باشد، از 
طى الارض بالاتر است. خودش همين روش را 

در زندگى داشت.»
رنج خود و راحت ياران طلب

«آقــاى واله بر حســب ظاهــر، اســتخوانى و 
عصبى مزاج است ولى چيزى كه در وجود ايشان 
نبود عصبانيت است.» امينيان ادامه مى دهد: «در 
جلســه اى براى صلح دادن زن و شوهرى دعوت 
مى كنند. آنجا پدر دختر آقاى واله را كتك مى زند 
ولى ايشان سكوت مى كند. مرد شرمنده مى شود و 
عذرخواهى مى كند. حاج آقا آنجا 2 ركعت نماز شكر 
مى خواند. آقاى واله پــس از آن مجلس مى گويد: 
«وقتى اين آقا مرا كتك زد با وقتى كه از من پذيرايى 
كرد براى من فرقــى نكرد! هردويــش براى خدا 
بود.»امينيان نمونه ديگرى از خويشتن دارى او 
را ذكر مى كند: «ايشــان مى خواست پشت بام 
خانه اش را قيرگونى كند ولى نگذاشــت قير را 
توى كوچه داغ كنند كه همســايه ها دودش را 
بخورند. به قيركار گفت بياييد در زيرزمين خانه 
دود كنيد تا مردم اذيت نشوند. اين چيزها به ذهن 
ما نمى رسد. «رنج خود و راحت ياران طلب» را 
حاج آقا مدام مى خواند. اينجور باشــى، در دل 
هم نفوذ مى كنى. حاج آقا از كســى براى منبر و 
مجلس پول نمى گرفت و مى گفت اثر كلامم از 

بين مى رود.»
واله كه بود واله و شيداى اهل بيت

او هنوز هم گاهى دلش براى مرد نيك نامى 
كه 25 ســال پيش دنيا را تــرك كرد تنگ 
مى شــود: «من ايشان را دوســت داشتم و 
گاهــى يادشــان مى كنم. بعد فوتشــان در 
كاشمر، به مشــهد منتقل و در صحن آزادى 
دفــن شــدند. آنجــا حاج آقا 
سازگار يك شــعر براى ايشان 
ســرود: واله كــه بــود واله و 
شــيداى اهل بيت/ بر چهره 
داشت نور و تولاى اهل بيت/ 
مى ريخت شــهد علم ز گفتار 
دل نشين/ چون داشت اتصال 
به درياى اهل بيــت. مرحوم 
واله چنــان در اهل بيت ذوب 
بود كــه هرچــه بگوييم كم 
اســت.»امينيان كه ســابقه 
مذهبى او را به ســوى قرائت 
قرآن و مداحــى اهل بيت هم 
كشــانده مى گويد: «مجلس 
ختم ايشــان قــارى و مداح 
نداشت. وقتى من رفتم تعزيه، پسرشان گفت 
خوش آمدى ولى ما قــارى نداريم. من هم 
خودم پشــت تريبون رفتم. خانواده شان هم 
اهل تشــريفات و قائل به اين مسائل نبودند. 
خيلى معمولى برايشــان مراســم گرفتند. 
آيت ا... فلســفى، آيــت ا... بهجــت، آيت ا... 
مرواريد و بهترين مجتهدان مشهد در مراسم 
حضور داشتند. حدود 300 روحانى نشسته 
بودند چون شــخصيت ايشــان ميــان علما 
مشهور بود. آن كسى كه به آقاى واله از نگاه 
يك روضه خوان نگاه مى كنــد به اين دليل 
است كه ايشان خودش را عرضه نكرده است 
تا به او آيت ا... بگويند. ايشان از اين عناوين 

فرارى بود.»

بارها پیش می آید 
حاج آقا در میان 
جمعیت چشمش 
به کسی می افتاد 
که علم دارد و 
به راحتی منبر را به 
او می سپرد. روی 
منبر میان کلامش 
می گفت صلوات 
بفرستید تا آن عالم 
جایگزین او شود 
و صحبت را ادامه 
دهد
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جمعیت چشمش 
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 «ایشان 
می خواست پشت 
بام خانه اش را 
قیرگونی کند ولی 
نگذاشت قیر را توی 
کوچه داغ کنند که 
همسایه ها دودش 
را بخورند. به قیرکار 
گفت بیاييد در 
زیرزمین خانه دود 
کنید تا مردم اذیت 
نشوند

 «ایشان 
می خواست پشت 
بام خانه اش را 
قیرگونی کند ولی 


